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برنامه »چراغ مطالعه« با حضور محمد سمیعی، نویسنده کتاب 

»نبرد قدرت در ایران؛ چرا و چگونه روحانیت پیروز شد؟« و در 

ادامه قســـمت قبلی برنامه، شنبه ۳ اسفندماه از شبکه چهار 

سیما پخش شد.

محمد سمیعی در ابتدا گفت: »رضاشاه ساختارهای سیاسی 

تاثیرگذار زمان خود را تغییر داد. عشـــایر و ایلات را توانست از 

صحنه به در بکند اما با روحانیت نتوانست مقابله کند. رضاشاه 

می دانست که روحانیت تاثیرگذاری زیادی دارد. وقتی رضاشاه 

می خواســـت حکومت را جمهوری کند، روحانیت با او مقابله 

کرد و مساله جمهوریت منتفی شد. رضاشاه می دانست برای 

تثبیت قدرت خود باید روحانیت را تضعیف کند و برای نوسازی، 

آنها را کنار بزند.« 

عضو هیات علمی دانشـــگاه مطالعات جهان افزود: »در زمان 

قاجار روحانیت ۴ نقش قضاوت، آموزش عمومی، واسطه میان 

مردم و قدرت و مطرح کردن حرف مردم و دفاع از مردم در برابر 

ظلم و همچنین ثبت اسناد رسمی را برعهده داشت. بیشترین 

آمار باسوادها در آن زمان در میان روحانیون بود.«

کـــوروش علیانی، مجری برنامه گفـــت: »از پدربزرگ هایمان 

شنیده ایم که آن زمان وقتی می خواستند بگویند کسی باسواد 

است می گفتند مُلاست.« 

محمد ســـمیعی ادامه داد: »رضاشاه با دادگستری، تصویب 

قانون آیین دادرســـی و... نقـــش قضاوت و ثبت اســـناد را از 

روحانیت گرفت. آموزش عمومی که در مکاتب صورت می گرفت 

با آمدن مدارس و دانشگاه ها از روحانیت گرفته شد. مجالس 

مذهبی را هم ســـعی کـــرد از روحانیت بگیرد و دســـته های 

ســـینه زنی را جمع کند. همچنین رضاشاه به اسم اینکه باید 

روی روحانیت کنترلی باشد و هرکسی نتواند لباس روحانیت 

بپوشـــد، گرفتن مجوز از دولـــت را اجباری کرد تا روحانیت را 

ذیل خود ببرد.« 

وی اضافه کرد: »رضاشـــاه تلاش کرد همان طور که قدرت را از 

ایلات و عشـــایر گرفت با مدرن سازی، قدرت روحانیت را هم 

بگیرد و در این زمینه خیلی موفق بود. به طوری که روحانیت در 

آستانه حکومت صفویه در ضعیف ترین دوران خود قرار گرفت. 

اما به  رغم همه این اقدامات، رضاشـــاه ناخواسته بزرگ ترین 

خدمت را به روحانیت کرده و ســـهم روحانیت را از تمام شئون 

قدرت خارج کرد. وقتی شـــما سهمی از قدرت داشته باشید 

خیلی ها می آیند تا از لباس روحانیت سوءاستفاده کنند پس 

این ناخالصی ها از بین رفت. همچنین اشکالاتی که در قضاوت 

مردم پیش می آمد به کل روحانیت نسبت داده می شد. وقتی 

یک نیروی سیاســـی را از قدرت کنار بگذارید ناخواسته او را 

تطهیر کرده اید و او در دوره ای دیگر از تاریخ محبوب می شود. 

محمد ســـمیعی سپس عنوان کرد: »مهم ترین قدرت رضاشاه 

ارتش او بود و متفقین آن را از بین بردند و حیثیت رضاشـــاه با 

این کار از بین رفت. یک نیروی سیاسی تازه واردی که از زمان 

مشـــروطه آمده بود و در این دوره خیلی رشد کرد چپگراها یا 

همان مارکسیســـت ها بودند. حزب کمونیست ایران ابتدا در 

باکو تاسیس شد و حیدرخان عمواوغلی حدود ۶ هزار نفر را 

در این حزب جمع کرد که اولین کمونیســـت ها از اینجا وارد 

ایران شـــدند. البته ترورهایی که در ایران صورت دادند خیلی 

وجهه آنان را خراب کرد. این خشونت ها در سیاست ادامه پیدا 

می کند که یکی از میراث های شوم چپگرایی در ایران است.« 

وی افزود: »بعد از رضاشـــاه این چپگراها خیلی شکوفا شدند 

و حزب توده تاســـیس شد. ورود حزب توده به سیاست باعث 

می شود که دشمن مشترک روحانیت و دربار شود. این دشمن 

مشترک فضای سیاســـی را برای روحانیت باز می کند چون 

روحانیت بهترین بســـتر برای از بین بردن چپگرایی اســـت. 

محمدرضا به همین دلیل در این دوره خیلی از مذهب طرفداری 

می کند. اگر مردم به مسجد بروند دیگر به میتینگ های حزب 

توده نخواهند رفت. البته روحانیت از سیاست دور نگه داشته 

می شود و فقط فضای فرهنگی برای او باز می شود. روحانیت 

به رهبری آیت اللـــه بروجردی هم خیلی تمایل به دخالت در 

سیاست نداشـــت و به همین دلیل رابطه آیت الله بروجردی با 

مصدق و محمدرضاشاه خوب بود. روحانیت در این دوره فضا 

پیدا می کند. مثلا در سخنرانی های رادیو ایران روحانیت را زیاد 

می بینیم و جایزه های کتاب سال خیلی از اوقات به کتاب های 

دینی تعلق می گرفت. انقلاب اسلامی ایران بعدا روی همین 

زیرساخت بنیانگذاری شد.« 

محمد ســـمیعی همچنین گفت: »ملی شدن صنعت نفت هم 

یک تمرین برای رســـیدن به استقلال و آزادی بین مشروطه و 

انقلاب اسلامی بود. وقتی در ۱۳۲۰ جبهه ملی تاسیس شد 

مرحوم مصدق و آیت الله کاشـــانی خواستند ریشه استعمار را 

با ملی کردن نفت بکنند. این نهضت ناموفق بود اما تجربیات 

ارزشمندی را برای نسل انقلابی بعدی به جا گذاشت. مصدق 

خود را نخست وزیر مشروطه می دانست و نمی خواست ساختار 

را به هـــم بزند و از طرفی هم می خواســـت با انگلیس بجنگد 

که قدرتمندترین نیروی سیاســـی آن زمان ایران حتی بیش 

از شاه بود.« 

وی اظهـــار کرد: »تعـــارض مصدق این بود کـــه ازیک طرف 

نخست وزیری لیبرال بود و از طرفی می خواست با قدرتمندترین 

جریان در کشـــور یعنی انگلیس بجنگد. نمی شـــود انقلابیِ 

لیبرال بود. وقتی آیت الله کاشانی به او می گوید برای مقابله 

با کودتای احتمالی، کمیته های مردمی درست کن، می گوید 

من نخســـت وزیر مملکت هستم و کشور پلیس و ارتش دارد و 

چه نیازی به کمیته های مردمی است؟ اینجاست که می گویم 

لیبرال نمی تواند انقلابی باشد.«

کوروش علیانی سپس پرسید: »محمدرضاشاه بعد از کودتای 

۲۸ مرداد خیلی قدرت می گیرد اما چطور می شود که درست 

در همین زمان قدرت او به سرعت کاهش می یابد؟«

محمد سمیعی پاســـخ داد: »مهم ترین عامل قدرتمند شدن 

شـــاه، افزایش قیمت نفت در سال ۱۳۵۲ است. در یک سال 

قیمت نفت چهار برابر می شـــود. اقتصاد آن موقع ایران مانند 

جیب شـــاه بود و مجلس و... اســـتقلال نهادی نداشـــتند و 

وابســـته بودند. گران شدن نفت، شاه را مغرور کرد و باعث شد 

بزرگ ترین حامی خود که دولت های غربی بودند را از دســـت 

بدهد. وقتی شاه به عنوان کسی که طرفدار گران شدن قیمت 

نفت است در دنیا مطرح شد، غرب احساس کرد این می تواند 

برای آنها خطرناک باشد و شاهد هستیم رسانه های آنها شروع 

به تخریب شاه ایران می کنند.« 

کوروش علیانی پرسید: »اینها چه ربطی به انقلاب ایران داشت؟ 

مردم ایران که در آن زمان روزنامه های خارجی را نمی خواندند 

و شبکه های خارجی را نمی دیدند!«

محمد ســـمیعی گفـــت: »اینها را در کتـــاب توضیح داده ام. 

بحث من این اســـت که شاه بزرگ ترین حامی خود را از دست 

داد. چـــون در داخل کشـــور هیچ طبقـــه ای حامی او نبود، 

وقتی کشورهای حامی او پشتش را خالی کردند آن وقت شاه 

تبدیل به مهره ای شد که خیلی راحت می شود او را زمین زد. 

بلندپروازی شـــاه خیلی از معادلات داخل کشور را بر هم زد و 

زمینه برای انقلاب اســـلامی فراهم شـــد. در انقلاب تنها یک 

نیروی سیاسی برنده است و آن هم توده ها هستند. در انقلاب، 

توده ها، نخبه ها را کنـــار می زنند. در ایران برای اولین بار در 

نهضت تنباکو، نیروی توده ها بیدار شـــد. روحانیت به دلیل 

داشتن بیشترین نفوذ در توده های مردم پیروز شد.« 

وی در پایان گفت: »شـــبکه روحانیت گســـترده ترین شبکه 

اجتماعی و قوی ترین سرمایه فرهنگی بود. نمادهای روحانیت 

خیلـــی عمیق تر بود و وجهه روحانیت هم در زمان رضاشـــاه 

ناخواسته تطهیر شـــد و مجموعه این عوامل در کنار رهبری 

بسیار هوشمندانه امام خمینی)ره( موجب پیروزی روحانیت 

شـــد. این عوامل را مفصل در کتاب توضیح داده ام. توده ها 

در انقلاب ها همیشـــه برنده می شوند اما نمی توانند حکومت 

کنند، بلکه حکومت را واگذار می کنند.« 

»چراغ مطالعه«، برنامه ای تخصصی در حوزه کتاب اســـت که 

با نویســـندگان ایرانی درمورد آثارشان به گفت وگو می نشیند. 

این برنامه شنبه ها ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه ۴ می رود. تکرار 

این برنامه نیز یکشـــنبه ها ساعت ۱۰ و دوشنبه ها ساعت ۱۳ 

پخش می شود.

  گفتوگو
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سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸   شماره ۲۹۹۱

پیروزی جبهه انقلابی در انتخابات مجلس باید با کنشـــگری 

فعالانـــه و انتقادی عمومی تکمیل و تقویت شـــود. راه هدایت 

انتقادی منتخبان، تداوم کنشگری انتقادی تمامی افراد جبهه 

انقلابی اســـت. از هم اکنون بایـــد ضمن ایجاد اجماع نظری و 

عملی بر سر لزوم ایفای نقش هدایتگری انتقادی عمومی خاصه 

نیروهای انقلابی، کار را برای توافق  بر سر برنامه ای مشخص برای 

کنشگری از حیث موضوعات و شیوه های انجام آن مهیا سازیم. 

اتخـــاذ رویه یا رویکرد هدایتگری انتقادی به این معناســـت که 

منتخبان نمایندگی یک لحظه از حیث هدایت به سمت تحقق 

اهداف جبهه و ائتلاف که درواقع اهداف انقلاب اسلامی مطابق 

با اقتضائات مرحله تاریخی کنونی بالاخص گام دوم است، فارغ 

نشوند. این هدایتگری خاصه متوجه نظارت و مهار نمایندگان 

از حیث عدم انحراف از مســـیر دستیابی به اهداف این مرحله 

اســـت. این نظـــارت و مهار همه جانبه باید ناظـــر بر انطباق با 

شاخص های زندگی معیار یک نماینده انقلابی و عدم تخطی از 

آن باشد و خاصه وجهی جمعی دارد که باید رصد کننده کنشگری 

نمایندگان در داخل برنامه و اهداف نیروهای جبهه انقلاب باشد. 

این کنشـــگری فعالانـــه و انتقادی عمومی نیروهای پیشـــرو 

انقلابی یا صحابی عمومـــی انقلاب، صرفا محدود به نظارت و 

مهار نمی شـــود، بلکه بخش مهم و اصلی آن به هدایت ایجابی 

نمایندگان از حیث اندیشه ورزی، برنامه سازی، تدوین سیاست 

و سیاســـتگذاری در زمینه های مختلف مورد لزوم برای حرکت 

مجلس در مســـیر خود است. از این حیث صحابی عام انقلاب 

نظیر خود نمایندگان اما در عرصه جامعه و بدون محدودیت های 

رسمی خاص نمایندگان اســـت. هدف و مقصود این است که 

به واقـــع این گروه نیز نمایندگان عصاره فضایل ملت باشـــند و 

تمامـــی امکانات و ظرفیت های موجـــود در جامعه را از جهت 

سیاست ورزی خاص نمایندگان در اختیار داشته باشند. به این 

معنا نیروهای انقلابی باید جامعه را به صحن دوم یا پشـــتیبان 

مجلس بدل کنند. این راهبرد از طرق مختلف مانند تاســـیس 

کانون های اندیشه ورزی و تفکر یا سیاستگذاری و برنامه ریزی 

در کنار مجلس قابل تحقق است. 

اجمالا مشـــخص است که با این کنشـــگری فعالانه انتقادی، 

مجلس واجد نیروی محرکه و متفکره ای به اندازه ظرفیت عمومی 

نیروهای انقلابی خواهد شد که نه تنها قابلیت ها و توان نظری و 

عملی آن را چند برابر می کند، بلکه جایی برای رخوت، روزمرگی، 

تعلل، ســـرگردانی، بی برنامگی، انحراف یا گمراهی نســـبت 

بـــه مقصد یا اهداف نهایی باقی نخواهـــد ماند و از این حیث 

مجلس جدید تحت فشار مثبت نیروهای انقلاب برای حرکت و 

تلاش درست و اصولی، واجد برنامه ها و سیاست های مشخص 

خواهد شد. 

در پاســـخ به کسانی که این کار را مداخله در کار مجلس تلقی 

می کنند، باید گفت از نظر کلی نقد این افراد بی وجه نیســـت، 

اما آنچه در این نقد، در نظر گرفته نشده است، اقتضائات شرایط 

تاریخی جامعه اســـت. در حالت معمـــول و عادی قطعا تعریف 

رابطه ای به این شـــکل میان صحابی انقلاب یا جامعه و مجلس 

می تواند مشکل ســـاز و منفی بوده و بازدارنده نیز باشد، اما در 

وضعیتی که جامعه ای انقلابی در حال شکل گیری و شکل دهی 

به کلیت یک حرکت انقلابی تاریخ ســـاز اســـت، تعریف چنین 

رابطه ای یکی از معدود شکل های ممکن رابطه میان مجلس و 

نیروهای انقلاب است که امکان عملکرد درست مجلس و انجام 

اهداف مربوط به آن در این شرایط تاریخی را می دهد و مانع از 

شـــکل گیری مجدد وضعی خواهد شـــد که پیش از این شاهد 

بوده ایم. این رابطه بالاخص از منظر اقتضائات خاص گام دوم 

انقلاب، ضرورتی مضاعف می یابد، زیرا گام دوم اساســـا تعریف 

و ماهیتی خاص و ممتاز نســـبت به مرحله فاقد مهار پیشـــین 

خود دارد. 

بعـــد از این مجمـــل که صرفا بیان طرح گونـــه ای از الزامات و 

استلزامات عملکرد درســـت مجلس مطابق اقتضائات خاص 

کنونی انقلاب بود، به نمونه ای از آنچه می تواند در این چارچوب 

و در این آغازین مراحل شـــکل گیری مجلس انجام گیرد، اشاره 

می شود که درگیری و سوق دادن نیروهای انگیخته در جریان 

فعالیت های انتخاباتی به سمت انجام آن زمینه و بستری را برای 

شکل دهی به این رابطه تازه یا هدایتگری انتقادی صحابی عام 

انقلاب نسبت به مجلس تازه نیز فراهم می سازد. 

این طرح اقدامی اســـت که انجام آن همزمان از همین آغاز 

به شـــکل گیری مواجه انتقادی نیروهای انقلاب با منتخبان 

مردم منجر خواهد شد. به علاوه، این حرکت مشخص خواهد 

کرد که نیروهای فعـــال در جریان تلاش های انتخاباتی بنا 

ندارند که رابطه ســـنتی موجـــود در این زمینه را ادامه داده 

و بـــا انتخاب نمایندگان به خانه هـــای خود رفته و منتخبان 

را به دســـت خود و تقدیرات یا بازی های معمول سیاســـت 

بســـپارند و در پایان دوره چهارســـاله مرحلـــه تازه ای از این 

چرخـــه معیوب را ناامیدانه آغاز کنند و تحولات را به دســـت 

احتمالات و تقدیر بسپارند. 

به هر  حـــال، طرح یا اقـــدام مذکور می خواهـــد از همان آغاز 

نماینـــدگان ملت دریابند که این بار مردم خواهان رابطه تازه ای 

با منتخبان خود هستند و به همین دلیل این رابطه تازه را دقیقا 

از جایی آغاز می کنند که نمایندگی در معنای رســـمی آن آغاز 

می شـــود یعنی تایید یا رد اعتبارنامه هـــای نمایندگان. مرحله 

تایید یـــا رد اعتبارنامه های منتخبان توســـط خود آنها در هر 

دوره مکمل فرآیند مقدس و با برکتی اســـت که شورای نگهبان 

محترم با انجام نظارت اســـتصوابی در تایید یا رد نامزدی افراد 

متقاضـــی ورود در چرخه انتخابـــات و نمایندگی آن را به طور 

بنیادیـــن و پایه ای آغاز می کند. اهمیت این مرحله تکمیلی در 

محدودیت هایی نهفته اســـت که شورای نگهبان در انجام تام 

و تمام یا کامل بررســـی صلاحیت های متقاضیان با آن مواجه 

اســـت. این مرحله در عین آنکه می تواند کاســـتی های نظارت 

شـــورای نگهبان را تا حد ممکن بپوشـــاند، این کار را به شکلی 

انجام می دهد که به هیچ روی جنجال آفرینی هایی که با انجام 

آن غوغاســـالاران، فشار شدیدی بر بررسی صلاحیت ها توسط 

شورای محترم نگهبان قانون اساسی وارد آورده و تا حدی آن را 

عقیم می گذارند، ممکن نیســـت؛ زیرا این کار به شکل درونی و 

توسط خود نمایندگان انجام می شود. 

بنابراین، هدف اقدامی که در چارچوب طرح موضوعه در همین 

ابتدای شکل گیری مجلس جدید به همت صحابی عام انقلاب 

اجرا می شـــود، تاکید بر اهمیت تکمیلی، اما به شدت ضروری 

فرآیند تایید و رد اعتبارنامه های منتخبان توسط جمع خود آنان 

برای دستیابی به مجلسی سالم و پاک است. باید تاکید کرد که 

با توجه به محدودیت های شورای نگهبان در غربالگری، انجام 

مرحله تکمیلی تایید و رد اعتبارنامه های منتخبان توسط خود 

آنان ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد تا مجلس عصاره فضایل ملت 

باشـــد. در این چارچوب کاری که صحابی عام انقلاب می تواند 

درصدد انجام آن باشـــد، آن اســـت که با درنظرگرفتن اهمیت 

داشـــتن نمایندگانی ســـالم و پاک برای انجام درست وظایف 

نمایندگی و کارکرد درست مجلس، موضوع تایید اعتبارنامه های 

منتخبان را از امری جزئی و حاشیه ای به امری محوری و کانونی 

بدل ســـازند. به این منظور درواقع هدف این اســـت که این را 

به عنوان مطالبه ای عمومی درآورد که صداقت و سلامت مجلس 

از همان آغاز با نوع برخورد مجلس با اعتبارنامه های نمایندگان 

مشخص می شود. اگر افرادی که سوابق سوئی داشته اند، توسط 

نمایندگان تایید و اعتبارنامه شـــان رأی بیاورد، این مجلســـی 

مبتنی بر معیارها و ضد فساد و تبعیض و علیه ظلم نیست و قطعا 

بسته به میزان اختلال و نقصی که در این فرآیند تکمیلی به وجود 

 آید، مجلسی خواهیم داشت که نه تنها در حل مشکلاتش دچار 

ضعف و نقصان است، بلکه به احتمال قوی برای جامعه و نظام 

نیز مشکل زا خواهد بود. 

بیایید بکوشیم مجلسی پاک و پاکدست، سالم و سلامت آفرین و 

بدون لکه یا لکه های پلیدی و زشتی یا آلودگی و فساد بر چهره 

و دست و پای نمایندگان شکل دهیم. 

حسینکچویان،استادجامعهشناسیدانشگاهتهران:

جامعه را به صحن دوم مجلس بدل کنیم

@اندیشه f a r h i k h t e g a n d a i l y

تحلیلمحمدسمیعی،نویسندهکتاب»نبردقدرتدرایران؛چراوچگونهروحانیتپیروزشد؟«ازانقلاب57:

ین سرمایه فرهنگی بود ین شبکه اجتماعی و قوی تر وحانیت صاحب گسترده تر ر

هدفاقدامیکهدر

چارچوبطرحموضوعهدر

همینابتدایشکلگیری

مجلسجدیدبههمتصحابیعام

انقلاباجرامیشود،تاکیدبراهمیت

تکمیلی،امابهشدتضروریفرآیند

تاییدورداعتبارنامههایمنتخبان

توسطجمعخودآنانبرایدستیابیبه
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